
  زبان عربي

شـدني   كـان زهوقـا: باطـل   «ها) /  (رد ساير گزينه» و زهق الباطل: و باطل نابود شد«ـ » 4«گزينه  -1
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (متوسط) »)3«و » 2«هاي  (رد گزينه» است

دي: تـا  حتـّي يهت ـ ») / «3«فعل است نـه اسـم (رد گزينـه    » أرسل: فرستاد«ـ » 2«گزينه  -2
 معادل ندارد. » ها براي آن«، »4«در گزينه ») / 1«(رد گزينه » هدايت شوند

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (دشوار)پورمهدي(

أن ») / «3«فعل است نه اسـم (رد گزينـه   » كنم پندارم، گمان نمي لا أحسب: نمي«ـ » 4«گزينه  -3
لـم نكـن نعـرف:    ») / «2«(رد گزينه » هر كتابيكلّ كتاب: ») / «1«(رد گزينه » نجد: كه بيابيم

  ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (متوسط)پورمهدي(») 3«و » 1«هاي  (رد گزينه» دانستيم نمي

(رد » عبــاد: بنــدگان«ترجمــه نشــده اســت. » 1«در گزينــه » ابــن: پســر«ـــ » 3«گزينــه  -4
  م ـ ترجمه) (متوسط)(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس چهار »)4«و » 2«هاي  گزينه

جعـل فيـه: در آن قـرار داده    ») / «3«و » 1«هـاي   (رد گزينه» كلّ وعاء: هر ظرفي«ـ » 2«گزينه  -5
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (متوسط) »)4«و » 1«هاي  (رد گزينه» شده است

هـاي   ينـه تركيب وصـفي اسـت (رد گز  » الحجاج المنتظرين: حاجيان منتظر«ـ » 2«گزينه -6
») 4«و » 1«هـاي   (رد گزينـه » كه اشـتياق دارنـد   و هم يشتاقون: درحالي») / «3«و » 1«

  پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (دشوار)( )پورمهدي(

 اسـتغفرت اسـتغفاراً  ») / «3«و » 1«هـاي   (رد گزينه» فقدنا: از دست داديم«ـ » 4«گزينه  -7

هـاي   مفعول مطلق نـوعي اسـت (رد گزينـه   » استغفاراً«، »: صادقانه آمرزش خواستصادقاً
  پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) (متوسط)( )پورمهدي(»). 3«و » 2«

صـورت   جمله حاليه است و ترجمـه آن بـه  » و هي تَسير معها«ـ در اين گزينه، » 2«گزينه  -8
فعـل مضـارعي اسـت    » تُدافع«آيد. همچنين  مي» كند ها حركت مي كه همراه آن درحالي«

  ترجمه شده است.» دفاع كردن«صورت اسم مصدر  كه در اين گزينه به اشتباه به

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم، سوم و چهارم ـ ترجمه (ترجمه چهار عبارتي)) (متوسط)

سـرپيچي  «فعل نهي از صيغه مخاطب به معنـاي  » لا تَعصوا«، »1«ـ در گزينه » 3«گزينه  -9
هـيچ ...  «لاي نفـي جـنس بـه معنـاي     » لا أحـد «در » لا« ،»2«است. در گزينـه  » نكنيد
، »4«اصلاً نيامـده اسـت. در گزينـه    » هيچ«باشد. در ترجمه اين گزينه، كلمه  مي» نيست

صـورت مفـرد    ؛ لذا اسم اشاره بايد بـه »الشّباب«دار است »ال«اسم بعد از اسم اشاره، اسم 
  ».ها اين«صورت جمع  و نه به» اين«ترجمه شود 

  هدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول و دوم ـ ترجمه (ترجمه چهار عبارتي)) (متوسط)(پورم

(رد » جـاء مـع  «آيـد و نـه    مـي ...» جـاء بـِـ   «صـورت   بـه » آورد«ـ معادل عربي » 4«گزينه -10
تَعليم: «آيد و نه  مي» تَعلُّم«صورت  به» ياد گرفتن«معادل عربي ») / 2«و » 1«هاي  گزينه

  ) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ تعريب) (متوسط)پورمهدي(»). 3«و » 2«هاي  (رد گزينه» ياد دادن

  :ترجمه متن

ها، بـراي دور كـردن بـدي و     كند و افراد (اين) تجمع هاي بزرگي زندگي مي كلاغ در تجمع
شـوند؛ چـرا كـه     تجاوز به قلمروشان، بر روي تعدادي از درختان نزديك به هـم جمـع مـي   

  در مقابله كردن با دشمنان هستند. ها پرندگاني ضعيف كلاغ

كنند؛  ها از آن مراقبت مي ها بيمار شود و نتواند پرواز كند، بقيه كلاغ كه يكي از آن هنگامي
كننـد! و   دليل ترس از منتشـر شـدن بيمـاريش، وي را دفـن مـي      سپس بعد از مرگ آن به

ن كردن امـوات را  طور كه داستان معروف آن در قرآن كريم ذكر شده است، دف انسان همان
  از كلاغ آموخت.

كـه   انـدازد، و هنگـامي   ها را در رودخانـه مـي   كند و سپس آن هاي نان را جمع مي كلاغ تكهّ
كنـد و ايـن چنـين بـراي مـا       ها را با منقارش شكار مـي  شوند، آن ها دور آن جمع مي ماهي

  اي باهوش است. شود كه كلاغ، پرنده روشن مي

جلـوگيري از شـيوع   «هـا توسـط يكـديگر،     ن، دليل دفن كـلاغ ـ با توجه به مت» 3«گزينه -11
  ) (دشوار)درك مطلب) (98(سراسري خارج از كشور رياضي ـ  »هاي متعدد است. بيماري

دليـل ضعفشـان دور هـم     به ضعيفهاي  اي نشده است كه كلاغ ـ در متن اشاره» 2«گزينه -12
ر دفـاع، بـراي دفـع تجـاوز     شـان د  دليل ضـعف  طور كلّي به ها به شوند، بلكه كلاغ جمع مي

  )متوسط() (درك مطلب) 98(سراسري خارج از كشور رياضي ـ شوند.  دشمنان، دور هم جمع مي

هـا دفـن    )، انسـان 31ـ با توجه به متن و آيات قرآني مرتبط (سوره مائـده آيـه   » 4«گزينه -13
ابه، دفـن  ها آموختند و اين به اراده خداوند بود، پس وجه تش ـ را از كلاغ اموات خودكردن 

  دشوار)) (درك مطلب) (98(سراسري خارج از كشور رياضي ـ اموات است و نه دفن مريض!! 

هـا   ـ در متن، دفن ميت دليل بر باهوشي كلاغ شمرده نشده است؛ ساير گزينـه » 2«گزينه -14
  ) (متوسط)درك مطلب) (98(سراسري خارج از كشور رياضي ـ  اند. درست

فرد المـذكّر  ـ للم  مفرد المونث المخاطبترتيب: فاعلهُ ـ لل  به ها ـ در ساير گزينه» 4«گزينه -15
فعلي است مجهول كه داراي نائـب فاعـل   » ذُكرَت«اند؛ زيرا  و مع فاعلهُ نادرستالمخاطب 

 است. مفرد المونث الغائب است و همچنين لل

  (متوسط)) (تجزيه و تركيب) 98(سراسري خارج از كشور رياضي ـ 

ـ   مفـرد المونـث المخاطـب   ـ لل  ترتيب: للمفرد المذكّر المخاطب ها به در ساير گزينه ـ» 3«گزينه  -16
بوده و مصدرش هم تجَمع از  مفرد المونث الغائباند؛ چرا كه اين فعل، لل مصدره تجَميع نادرست

  (دشوار)) (تجزيه و تركيب) 98(سراسري خارج از كشور رياضي ـ باب تفَعَل است. 

ــ اسـم مكـان    » هـا «ترتيـب: مصـدره اشـتهار ـ ضـمير       ها بـه  ـ در ساير گزينه  »2«گزينه -17
شود، چرا كه جامد اسـت و نـه    ساخته مي» شُهرَة«، از مصدر »المشهورة«اند، زيرا  نادرست
كه اسم مفعول  و در نهايت اين» ها«است و نه ضمير » قصة«، به علاوه موصوف آن مشتق

 ) (آسان)تجزيه و تركيب) (98ي خارج از كشور رياضي ـ (سراسر است نه اسم مكان.

 
  

» منطقَةَ«صورت  غلط هستند و بايد به» ولد: به دنيا آورد«و » منطقَةَ«ـ در اين گزينه » 3«گزينه -18

است و هرگز نبايد آن را با اسم مكان بـر  » مفعلةَ«بر وزن » منطقَةَ«بيايند؛ » ولد: به دنيا آمد«و 
به دنيـا آمـد، زاده   «فعل ماضي مجهول به معناي » ولد«اشتباه بگيريم. همچنين  »مفعلةَ«وزن 
  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم، سوم و چهارم ـ ضبط حركات) (متوسط)پورمهدي(است. » شد

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه -19

شود كـه ميـانِ بسـياري از     شكارچي درنده: كسي است كه سوار بر حيواني مي»: 1«گزينه 
  است).» الفارسِ: سواركار«مردم به نجابت شهرت دارد (تعريف 

داري: اعتقاد به توحيد و پيروي كردن از دستورات خداوند و عمـل كـردن    دين»: 2«گزينه 
  به تكاليف ديني است.

استخوان: كسي است كه تصميم دارد كار خاصي را انجام دهـد و بـر انجـامش    »: 3«گزينه 
  مصمم است.

كند  ها مي نگار: كسي است كه هر روز در سال، اقدام به خواندن روزنامه نامهروز»: 4«گزينه 
  نويسد).  نگار كسي است كه در روزنامه، مقالاتي را مي (روزنامه

  درس اول و سوم ـ واژگان (توضيح واژه)) (متوسط) ) (پايه دوازدهم ـپورمهدي(

: شايد، اميد است«ـ در اين گزينه، » 4«گزينه -20 است كه بر رجاء و اميد دلالـت  حرفي » لعلّ
: كاش«، »1«دارد. در گزينه  كـار رفتـه    حرفي است كه براي تمنـّي و بيـان آرزو بـه   » لَيت
فعلـي اسـت كـه اميـد بـه وقـوع فعلـي را نشـان         » أرجو: اميدوارم«، »2«است. در گزينه 

: ولي«، »3«دهد. در گزينه  مي حرفي است كه بـراي كامـل كـردن پيـام و برطـرف      » لكنّ
(پورمهـدي) (پايـه دوازدهـم ـ درس اول ـ       كار رفتـه اسـت.   كردن ابهام از جمله قبل از خودش به

  قواعد) (متوسط)

اليه است؛  مفعول مطلق نوعي است كه داراي مضاف» مجالسة«ـ در اين گزينه، » 4«گزينه -21
ماننـد  «رود  كار مـي  است و براي تشبيه به» مانند«به معناي » مجالسة«لذا در اين گزينه 

». كـنم  نشيني مـي  گردد، با دوست موفّق خود هم كسي كه به دنبال كليدهاي موفقيت مي

» مجرور به حرف جـرّ «، »مجرور به حرف جرّ«ترتيب نقش  به» مجالسة«ها  در ساير گزينه

باشـد.   مي» نشيني كردن هم«رود و به معناي  كار نمي را دارد و براي تشبيه به» مفعول«و 
  (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) (متوسط) )پورمهدي(

...«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه -22 بحهو ي اسـت. در  » جملـه حاليـه  «حال از نـوع جملـه   » و
نيامـده  » واو«، اصـلاً حـرف   »2«حال از نوع اسم است. در گزينـه  » راغبين«، »1«گزينه 

، »4«بيايـد. در گزينـه   » اوو«دانيم قبل از جمله حاليـه بايـد حـرف     كه مي حالي است؛ در
جمله حاليه وجود ندارد؛ زيرا همواره در جمله حاليه بعد از واو حاليه بايد ضـمير منفصـل   

  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) (متوسط)پورمهدي(بيايد. 

كند. در گزينـه   صورت كامل نفي مي ـ لا نفي جنس وجود اسم بعد از خود را به» 3«گزينه -23
از نوع لاي نفي جنس، زيرا پس از آن اسمي آمده اسـت كـه نـه    » لا إطار«ر د» لا«، »3«
از نوع لاي نفـي مضـارع اسـت. در    » لا«، »2«و » 1«هاي  و نه تنوين دارد. در گزينه» ال«

آمده است و از نوع لاي نفي جنس نيسـت.  » أ«در جواب كلمه پرسشي » لا«، »4«گزينه 
  قواعد) (متوسط) ) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـپورمهدي(

از نظـر  » الـّا «منه حذف شـده اسـت و جملـه قبـل از      ـ در اين گزينه، مستثني» 2«گزينه -24
معنايي و اركان جمله ناقص است (راز پديده عجيبي را كـه مـردم را حيـران كـرده بـود،      

» عمـلاً «و » أحـداً «، »ناجحـاً «ترتيب  ها به فاعل ندارد). در ساير گزينه» تعرّف«نشناخت؛ 

  ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد) (متوسط)پورمهدي( باشد. منه مي ثنيمست

اسـم مكـان اسـت و    » منظـر «نيامده، بلكـه  » أنظر«ـ در اين گزينه مصدر فعل » 3«گزينه -25
ترتيب يك مصدر از جنس فعل  ها به نقش مفعول براي فعل جمله است، اما در ساير گزينه

  ليماً / غُسل / مراقبةجمله آمده كه مفعول مطلق مي شود: تع

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) (آسان)


